
مقدمه
جنبش انتفاضه، در زمينه ادبى، بخش وسيعى از آثار ادبى را به 
ــطين در برابر ظلم  وجود آورده كه تصويرگر پايدارى ملت فلس
و اشغالگرى رژيم صهيونيستى است. اين ادبيات نوپا، پا به پاى 
ملت مظلوم فلسطين و زندگى روزمره آنان، ادامه يافته است؛ تا 
جايى كه توانسته است؛ از يك طرف آرمانهاى ملت فلسطين و 
صحنه هاى شهادت طلبانه را به تصوير بكشد و از طرفى ديگر به 
ــاكنان سرزمينش همراه شود كه بتواند چهره منفور  گونه  اى با س
ــغالگرانه آنان را به عدالت  ــتى و سياستهاى اش رژيم صهيونيس

خواهان حق باور معرفى نمايد.(1)

ــر مثبت خود را بر ادب عربى بر جاى نهاده  جنبش انتفاضه، اث
ــاعران عرب تحت تأثير اين  ــندگان و ش ــت؛ چرا كه نويس اس
جنبش، مبارزات قهرمانانه ملتى را به تصوير كشيده اند كه هرگز 

در برابر اشغالگر قد خم نكرده است. 
ــاعران انتفاضه فلسطين، در راستاى بيان موضع گيريها و ارائه  ش
ــه كار برده اند كه  ــود، آرايه هاى ادبى نوينى را ب ديدگاههاى خ
ــامل: «پارادوكس، تناصّ و اقتباس از ميراث ادبى اسلامى»  ش

است.(2)
ــت كه در شعر  ــترده ترين عناصر ادبى اس «تناص» يكى از گس
ــطين، به كار رفته است. در اين فن جديد، هر متنى  انتفاضه فلس
داراى يك و يا چند سند مختلف مى باشد كه براى فهم و تحليل 

alisayadany@yahoo.com                             على صيادانى؛ دانشجوى دكترى زبان و ادبيات عربى دانشگاه تهران
رسول بازيار؛ دانشجوى كارشناسى ارشد مترجمى زبان عربى دانشگاه تهران

   كليدواژه ها: قرآن، روابط بينامتنى (تناصّ)، شعر، شاعران انتفاضه. 

بررسي روابط بينامتني قرآن در شعر 
شاعران نوگراي فلسطين 

و نقش آن در بيدارى اسلامى

چكيده
«بينامتنى» نظريه  اى است به معناى ارتباط موجود ميان هر متن ادبى با متون قبل و يا معاصر خود. اين نظريه، با شيوه هنرمندانه اى 
ــتقبال شمار زيادى از نويسندگان و  ــتوا» در آغاز دهه 60 قرن بيستم ميلادى ارائه كرد، مورد اس ــوى «ژوليا كريس كه ناقد فرانس
ــتاى بيان اهداف والاى  ــاعران انتفاضه از جمله شاعرانى به شمار مى روند كه در راس ــت. در اين ميان، ش ــده اس ــاعران واقع ش ش
انسانى و به منظور ارائه تصوير مظلوميت ملت فلسطين، به انجام اين مهم برخاسته اند. اين فن جديد، در اشعار شاعران انتفاضه به 

گونه هاى مختلفى به كار رفته است كه بيشترين نوع رابطه «بينامتنى» آن با قرآن كريم از نوع مضمون است.

24

تم 
 هف

ال
س

13
90 

ييز
- پا

25
اره

شم



آن، بايد به آن اسناد مراجعه كرد.(3)
ــاعران  ــته اين ش در واقع مى توان گفت كه از ويژگيهاى برجس
ــد كه  ــان با قرآن كريم مى باش ــد، ارتباط بينامتني اشعارش متعه
ــان مى  دهد؛ متن قرآنى را آگاهانه به كار گرفته  اند، تا بتوانند  نش
ــكل ممكن  ــداف مورد نظر خود را به بهترين و دقيق ترين ش اه

بيان كنند.(4)

نظريه بينامتنى (تناصّ)
نظريه اى است كه به روابط بين متنى مى پردازد و موجب آفرينش 
ــتين بار، ژوليا كريستوا در  ــود.(5) براي نخس متن جديد مى ش
ــه تعبير ميخائيل مخائيلوويچ باختين، از  دهه 1960م در ترجم
گفتگومندى (dialogism) كه آن را در دهه  1930م،  معرفي 
ــلاح intrtextualite (بينا متنيت) را به كار  ــود، اصط كرده ب
برد. گفتگومندى به رابطه ضرورى هر پاره گفتارى با پاره هاى 
ــتوا» نظريه «بينامتنى» را  ــود. «ژوليا كريس ديگر اطلاق مي ش
براى تمامى متون، امرى اجتناب ناپذير مى داند و معتقد است كه 
ــه در آن، متون مختلف با هم برخورد  ــت ك بينامتنى، فضايى  اس
ــددى از ديگر متون  ــات، گفته هاى متع ــد، در اين عملي مى كنن
ــر را تحت تأثير قرار  ــارن پيدا مى كنند و يكديگ ــا يكديگر تق ب

مى دهند.(6)
ــد به «مجموعه اي از  ــر باختين، هر پاره گفتاري، مي توان از نظ
نشانه  ها»، خواه يك گفته، شعر، ترانه، اسطوره و خواه يك فيلم 
ــاره كند. به عقيده وي، هر متني تقاطعي از متون ديگر است. اش

ــاختارگرايي،  ــائلي همچون، مرگ مؤلف، جريانات س (7) مس
ــاختارگرايي، واسازي (Deconstruction)  نقدهاي  پسا س
تكويني و نشانه شناختي، بر مطالعات بينامتني تأثيرات بسزايي 
ــتين  ــبات بينامتني» را نخس ــلاح «مناس ــته اند.(8)  اصط گذاش
ــژه ويكتور  ــتهاى) روس، به وي ــان (فرماليس ــار صورت گراي ب
ــد»، به كار بردند، به  ــكي در مقاله «هنر به مثابه تمهي شكلوفس
گفته شكلوفسكي، ميان تمامي تأثيرپذيريهاي هنري، تأثيري كه 

متن ادبي از  متني ديگر مي گيرد، مهم ترين است.(9)
ــي را مي توان در موضوعاتي همچون گفتگومندي  پديده  بينامتن
 (Intersubjectivite) ــت  بيناذهني ــن،  باختي ــل  ميخائي
پديدارشناسان، بينامتنيت (Intertextalite) ژوليا كريستوا و 

ترامتنيت (transtextualite) ژرار ژنت مشاهده نمود.
ژرار ژنت، گسترده  تر و نظام يافته  تر از كريستوا و رولان  باروت 
ــاختارگرايي باز و حتي پسا   عمل كرد، مطالعات ژنت، قلمرو س
ساختارگرايي و نيز نشانه شناختي را دربر مي گيرد.(10) «ژرار 
ــوى، بعداً اين نظريه را توسعه داد، در حقيقت  ژنت» ناقد فرانس
اين واژه را در رابطه با (حضور هم زمان دو متن و يا بيشتر) و يا 

(حضور فعلى يك متن  در متن ديگر) معرفى كرد.(11)

ــي دارد، در واقع او  ــهم بزرگي در مطالعات بينامتن ــتوا س كريس
ــع واژه بينامتنيت، افق نويني را در مطالعات قرن  ــود كه با وض ب
بيستم گشود و كساني همچون رولان باروت و بسياري ديگر را 
متوجه اين گونه از  مطالعات نمود. به عقيده  كريستوا، بينامتنيت، 
به رغم تصور اغلب افراد، به هيچ وجه بررسي تأثيرگذاري يك 
ــت. به عقيده وي « اين بينامتنيت است كه  متن بر متن ديگر نيس
موجب پويايي و چندصدايي در متن مي  شود و هيچ متني عاري 
ــوع را اعمال  ــد، بارت به وضوح اين موض ــن نمي باش از بينامت

مي كند و مي گويد: هر متني بينامتن است».(12)
ــه واژه  ــلاح «intertextuality» را ب ــرب، اصط ــدان ع ناق
ــم تنيدگي متون»  ــه»، به معني «دره ــاص» يا «النصوصي  «التن
ــعري به پديده  ــراي تحليل گفتمان ش ــه كرده اند. اينان ب ترجم
ــاره كرده اند. ناقداني چون صبري حافظ، محمد عزام،  تناصّ اش
ــياري  ــل و ...، در اين زمينه، مقالات و كتابهاي بس ــلاح فض ص

نوشته اند.(13)
ــتوا» به  ــدان و نظريه پردازان بينامتنى، «ژوليا كريس از ميان ناق
ــاره كرده است: بينامتنى يعنى خلق  محورى ترين تعريف آن اش

متنى جديد، از طريق ارتباط و تعامل آن متن با متون ديگر.
براى انجام عمليات بينامتنى، بايد سه عنصر اساسى را شناخت: 
ــي. در واقع  ــر 3. عمليات بينامتن ــن غايب 2. متن حاض 1. مت
ــده را «متن غايب» و  ــه در متن اصلى به كار گرفته ش ــى ك متن
ــانه هاى متن  ــن اصلى را «متن حاضر» مى نامند و آثار و نش مت
ــات بينامتنى را معين  ــكل عملي غايب در متن حاضر، نوع و ش

مى كند.(14)
ــكال مختلفى ارائه  ــراى «بينامتنى»، انواع و اش ــدان عرب ب ناق
ــى روابط بينامتنى  داده اند، دكتر «عبدالملك مرتاض» در بررس
معلقات سبع با متون ديگر، آن را به تناص لفظى، تناص مضمون 
و تناص ذاتى تقسيم كرده و سپس نوع روابط هر كدام را شرح 

داده است:(15)
1) تناص لفظى: در اين نوع تناص، نويسنده و يا شاعر، به طور 
ــن غايب را به همان صورت، در متن  ــه، واژگان اوليه مت آگاهان

حاضر به كار مى  برد. 
ــاعر،  ــنده و يا ش ــاص مضمون: در اين نوع تناص، نويس 2) تن
ــور آگاهانه و با تاكتيكى خاص از  ــى مورد نظرش را به ط معان

متن غايب مى گيرد و در متن حاضر به كار مى برد.
3) تناص ذاتي: اين نوع تناص، به شكل عادي و از روي عرف 
ــعر از اين  ــن ادبي به كار مي رود، ذكر اطلال و دمن در ش در مت

نوع است.
با توجه به موضوع اين مقاله و مضامين گوناگون اشعار شاعران 
انتفاضه، علاوه بر سه موضوع ذكر شده، انواع ديگري از روابط 
بينامتني نيز اضافه شده كه شامل تناص فكري، تناص عنوان و 
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تناص علم (شخصيت) است. در هر مورد، با استفاده از عمليات 
بينامتني، رابطه بينامتني شرح داده شده است.

1) بينامتني لفظى
نمونه اول

متن حاضر: يكى از شاعران انتفاضه به نام «موسى ابوجليدان» 
َّهم  در قصيده  اى با عنوان «لبيك يا جنين» مى گويد: «توافدوا كان
ــونُ/ و افتتَحَُوا  ــقَطَتْ قلُوبهُم و دارتِ العي للِموتِ زائرونَ/ و سَ
ــلمِ فاجنحَْ/  دُونَ/ إنْ جَنحَُوا للِْسِ ــتهَم بآِيةٍ و آخذوا لها يرَُدِّ جَلْس

إنْ جَلَسُوا للِْسِلمِ فاجنحَْ/ هذا هو خيارُنا».(16)
ــدار مرگ  ــدند، گويا كه به دي ــروه وارد ش ــروه گ ــه: گ «ترجم
ــان رخنه  ــد/ و دلهايش فروافتاد (ترس بر تمام وجودش مى  رون
كرد) و چشمها به چرخش درآمد/ و جلسه خود را با آيه  اى از 
ــن بار تكرار كردند/ اگر آنها  ــروع كردند و آن را چندي قرآن ش
ــدند، با آنها سازش كن/ اين تنها  ــتار سازش و مذاكره ش خواس

انتخاب ماست».
در اين قصيده، شاعر به سران كشورهاى عربى اشاره مى كند كه 
به منظور حل مشكل قدس و ملت مظلوم فلسطين در نشستها و 
كنفرانسهاى بين المللى شركت مى كنند. شاعر با نيشخند و كنايه 
به آنان چنين مى گويد: اگر آنها خواستار سازش و مذاكره شدند 

با آنها سازش كن. 
ــلْمِ  ــاعر با آيه «وَ إِنْ جَنَحُوا للِسَّ ــن غايب: در اين قصيده ش مت
ــميعُ العَْليمُ» (انفال،  ــهُ هُوَ السَّ لْ عَلَى االلهِ إِنَّ ــوَكَّ ــحْ لهَا وَ تَ فَاجْنَ
ــه، خداوند خطاب  ــت. در اين آي ــاط برقرار كرده اس 61)، ارتب
ــازش تمايل  ــمنان به صلح و س به پيامبر(ص) مى  گويد: اگر دش
داشتند، تو نيز با آنان صلح كن و عاقبت كار خويش را به خدا 

واگذار نما.
ــه بر دانش  ــاعر با تكي ــى: در متن حاضر، ش ــات بينامتن عملي
ــه قرآنى) در  ــد دارد از متن غايب (آي ــش، قص ــب خوي مخاط
ــتفاده كند و در اينجا شاعر به شيوه  ــرهم اس ــطر پشت س دو س
هنرمندانه از متن پنهاني استفاده كرده است كه در بحر رجز و بر 
ــروده خويش مى باشد. در متن حاضر، سراينده قصيده،  وزن س
ــران  ــازش س ــخند به مذاكرات س اين آيه را با هدف طنز و نيش
ــمن صهيونيستى به كار گرفته است. در حالى كه در  عرب با دش
متن غايب خداوند با لحنى جدّى به پيامبر(ص) مى گويد كه در 
ــازش كن. از  ــازش كافران، تو نيز با آنان س صورت صلح و س
ــاهكارهاى سراينده اين شعر، اين است كه وى به گونه  اى آيه  ش
ــروده  اش تلفيق كرده است كه نه تنها داراى رابطه  قرآنى را با س
بين متنى، بلكه با ديگر عناصر تركيبى سروده اش (يعنى وزن و 
ــت و با تكرار آيه قرآنى در ساختار  موسيقى) نيز هماهنگ اس

قصيده، به موسيقى آن شدت بخشيده است.

نمونه دوم
ــطينى، در قصيده اى  ــاعر فلس ــن حاضر: «فاروق جويده» ش مت
ــهداى انتفاضه چنين مى گويد:  ــهداؤنا» به زبان ش با عنوان «ش
مانِ  َّا راجعونَ/ سَنخَُلِّصُ المَوتىَ مِنَ الأحياءِ/ مِنْ سفهِ الزَّ «وااللهِ إن
َّا قاَدمُونَ/ لا ولاتَحسَبَنَّ الذينَ قُتِلُوا فى  العابثِ المَجنوُنِ/ وااللهِ إن

سبيلِ االلهِ أمواتاً بل أحياءٌ عِندَ رَبِّهم يرُزَقُونَ».(17)
«ترجمه: به خدا سوگند كه ما بازخواهيم گشت/ و مردگان را از 
دست زندگان نجات خواهيم داد/ از اين روزگار ديوانه/ به خدا 
ــانى كه در راه خداوند  ــوگند كه ما خواهيم آمد/ مپندار، كس س
كشته شده  اند، مرده  اند؛ بلكه آنها زنده  اند و در نزد پروردگارشان 

روزى داده مى شوند».
ــاره به اوضاع بد و اسف بار كشور  ــاعر در اين سروده، با اش ش
ــطينى اشاره مى كند كه  ــت شهادت طلبان فلس خود، به سرگذش

مشتاق تحقق وعده پروردگارشان هستند. 
ــدى از متن غايب (قرآن)  ــن غايب: اين قصيده با گونه واح مت
ــبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا فى سَبيلِ االلهِ أَمْواتاً بلَْ  ارتباط دارد: «وَ لا تَحْسَ

هِمْ يُرْزَقُونَ» (آل عمران، 169). أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّ
ــران، خداوند به  ــوره مباركه آل عم ــى: در س ــات بينامتن عملي
ــاعر  ــت. ش ــهيدان و پاداش به آنان وعده داده اس جاودانگى ش
ــروده  در اين قصيده، بدون هيچ گونه تغييرى آيه قرآنى را در س
ــوع رابطه بين متنى، هدف  ــت. در اين ن خويش به كار برده اس
ــعر و ارائه تصويرى  ــترش معانى ش ــتر بسط و گس ــاعر بيش ش
ــهادت طلبان فلسطينى مى باشد. وى در  چندبعدى از زندگى ش
ــرده كه حتى از  ــه  اى آيه قرآنى را به كار ب ــروده، به گون اين س

لحاظ فكرى نيز با متن حاضر هماهنگ مى باشد. 

2) بينامتني فكرى
نمونه اول

متن حاضر: «فوزى شداد» يكي ديگر از شاعران انتفاضه است 
كه در اين باره مى گويد: «القُدسُ أرَضِي القدسُ عِرضِي/ القُدسُ 
ــم أنبياءَ االلهِ الأتقياءِ/ يا منْ  ــي واحلامي  النَّدِيَّةِ/ يا مَنْ قتَلَتُ أيام
ــقاءُ/ يا  مَاءِ/ الذلُّ مَكتوُبٌ عليكم و الشَّ ــفَكِ الدِّ ــم عَلَى سَ َّيتُ ترَب
البرَِيَّةِ ياقرُُوداً هَمَجِيَّةً يا خنازيراً شقِّيةً/ القُدسُ  بنَيِ صَهيونَ ياشرَّ
ــكم/  ــتْ وَكرَكُم/ القُدسُ تأَبىَ جَمْعَكُم/ القُدسُ تلَْفَظُ رِجْسَ ليس
ــا أدناسُ، طاهرةٌ  ــذراءُ نقيةٌ/ و القدسُ ي ــدسُ يا أنجاسُ، ع فالقُ

تقيةٌ».(18)
ــت/ قدس روزگار و  ــرزمين و آبروى من اس «ترجمه: قدس س
ــت/ اى كسانى كه پيامبران پرهيزكار  رؤياهاى تر و تازه من اس
ــانى كه براى ريختن خونها تربيت داده  ــتيد/ اى كس خدا را كش
ــده است/ اي  ــما مقدّر ش ــده  ايد/ خوارى و بدبختى براى ش ش
ــى، اى  ــتها، اى بدترين مردمان، اى بوزينه هاى وحش صهيونيس
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خوكهاى بدبخت/ قدس آشيانه شما نيست/ قدس از شما متنفر 
ــت/ قدس ذات كثيف شما را چون تفى بيرون مى اندازد/ اى  اس
ــيزه اى است پاكيزه/ و باز اى افراد دون  افراد كثيف، قدس دوش

صفت، قدس پارسايى پاكيزه است».
ــزارى از  ــن اعلان بي ــداد» ضم ــوزى ش ــده، «ف ــن قصي در اي
ــتها، قدس را متعلق به ملت فلسطين برمى شمارد و از  صهيونيس
ــرزمين خاطرات و آرزوهاى ايشان ياد كرده است،  آن به نام س
ــپس مي گويد كه يهوديان همواره در طول تاريخ، انسانهاي  و س
ــانهاى پليد و ناپاك  پليد و خون ريزي بوده  اند و قدس جاى انس

نيست.  
ــكلهاى مختلفى با آيه «وَ ضُرِبتَْ  ــن غايب: اين قصيده به ش مت
لَّةُ وَ المَْسْكَنَةُ وَ بائوُا بغَِضَبٍ مِنَ االلهِ ذالكَِ بأَِنَّهُمْ كانوُا  عَلَيْهِمُ الذِّ
ينَ بغَِيْرِ الحَْقِّ ذالكَِ بِما عَصَوْا  ــرُونَ بِآياتِ االلهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّ يَكْفُ
ــوا يَعْتَدُونَ» (بقره، 61) ارتباط دارد. اين آيه به يهودياني  وَ كانُ
اشاره دارد كه كفر ورزيده و پيامبران الهي را به قتل مي رساندند، 

به همين دليل نيز همواره مورد غضب الهي بوده اند.
ــاعر، با اشاره به متن پنهان در پي  عمليات بينامتنى: در اينجا ش
ــه مخاطب انتقال دهد.  ــه خود را به خوبي ب ــت تا انديش آن اس
ــاعر در اين است كه با اشاره به پيشينه سياه يهوديان،  مهارت ش
ــت و  ــاندن ويژگيهاي آنها به مخاطب خويش اس در پي شناس
ــتها از تعبيراتى همچون «يا  بدين منظور براي توصيف صهيونيس
قرود، و يا خنازير» استفاده مي كند كه لايق آنها مى باشد.(19)

نمونه دوم
ــد كه  ــاعران انتفاضه مى باش متن حاضر: «خميس» از ديگر ش
ــوان «مخلوقات غيرعادية» از آيات قرآنى  در قصيده اش با عن
َّذِي فيِ الارضِ أعَرِفهُُ و يعَرِفنُي/  ــت: «كلُّ ال ــتفاده كرده اس اس
عاءِ و  ــلُّ ما مَلَكَتْ يدَاي باِلإدِّ ــهَدُ باِنتمِائي/ لنَْ يأَخُذَ المُحتَ ويشَ
ــطِينيِ، أصَلي ثابتٌ فيِ الارضِ و فرَعِي فيِ  الافترِاءِ/ و أنا الفَلَس

ماءِ». السَّ
ــم و آنها نيز مرا  ــرزمين را مى شناس «ترجمه: همه مردم اين س
ــهادت مى دهند كه من از اين سرزمينم/  ــند/ و همه ش مى شناس
ــغالگران با ادعاهاى دروغين و افترا نمى توانند، سرزمينم را  اش
ــه ام در خاك اين  ــطينيم، ريش از چنگم بيرون بياورند/ من فلس
سرزمين، ريشه دوانده و قامتم بر آسمان اين سرزمين برافراشته 

شده است».
ــتر مقاطع، به درگيرى موجود با  ــاعر در بيش در اين قصيده، ش
ــراد بى هويتى مى داند كه  ــاره كرده و آنها را اف ــتها اش صهيونيس
ــغال سرزمينش مى باشند. سپس به  با دروغ و نيرنگ در پى اش
هويت تاريخى خود مى پردازد. وي مى گويد كه خون سرخ من 

گواه تاريخ درخشان سرزمينم مى باشد.  
ــاط دارد «أَ لمَْ تَرَ كَيْفَ  ــن غايب: اين قصيده با اين آيه ارتب مت

بَةٍ أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَ فَرْعُهَا  رَةٍ طَيِّ ــجَ بَةً كَشَ ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّ
ــه، خداوند خطاب به  ــم، 24). در اين آي ــمَاءِ» (ابراهي ــى السَّ فِ
ــخن نيكو و زيبا،  ــاقه س ــر(ص) مى فرمايد  كه اصل و س پيامب
همواره ثابت و پابرجا مى باشد و شاخه آن به آسمان (رفعت و 

سعادت) بالا مى رود.
ــده در متن، به  ــات بينامتنى: اين رابطه بين متنى مطرح ش عملي
معناى شعر وسعت بخشيده است و به معناى پنهانى اشاره دارد 
كه حاصل آن برداشتها و تأويلهاي متفاوت از معناى اين قصيده 
مى باشد. در هر دو متن حاضر و غايب، به اصل انديشه پاك و 
ــده است. در واقع هدف شاعر از كاربرد اين نوع  نيكو اشاره ش
ــينه  ــد كه مي  خواهد بگويد: وى داراى پيش ــاص، اين مي  باش تن
ــد، ولى صهيونيستها با تحريف متون  تاريخى درخشاني مى باش
ــرزمين قدس و بيت المقدس  دينى و ادعاهاى دروغين خود، س
ــد، در حالى كه اين طور  ــا و اجداد خود مى  دانن ــق به آب را متعل

نيست. 
ــجَرَةٍ  ــت: «وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَ همچنان كه در قرآن آمده اس
ــوْقِ الأَْرْضِ ما لهَا مِنْ قَرارٍ» (ابراهيم، 26).  خَبيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَ
ــن متنى با آيات قرآن از لحاظ فكرى  ــن قصيده، روابط بي در اي
ــده است. شاعر در اين قصيده، با كاربرد  به طور كامل محقق ش
ــتوانه  اى ديني داده است كه  ــروده خويش پش تفكر قرآنى، به س
دال بر پليدى و بى هويتى صهيونيستها در طول تاريخ مى باشد.

3) بينامتني مضمون 
نمونه اول

ــت كه  ــاعران انتفاضه «كمال غنيم» اس متن حاضر: از ديگر ش
ــرين» در گفتگويى  در قصيده  اى با عنوان «هاجر في القرن العش
ــطين  ــرت ابراهيم كه نماد فلس ــان هاجر و حض ــك مي دراماتي
ــدتكُ ألاتتَرُكَنا/ الظمأُ يجَُوسُ  ــد، چنين مى آورد: «ناَش مى  باش
ــي/ و عُرُوقيِ تنَزِفُ فيِ قبَرِي/ رَحمَاكَ فلاكبشٌ يثَغَو/  بأِضلاع
ــمعُ  ــمعُ خُطُواتٍ قادمةً/ لا أس رحماكَ و لا أفَئدِةٌ تهَوِي/ لا أس

حَتَّى هَمْسَ الأَقدَامِ!».(20)
ــتم كه ما را ترك نكنى/ تشنگى در ميان  «ترجمه: از تو خواس
ــه هاى سينه ام به چرخش درآمده/ و رگهايم در درون قبرم  قفس
ــفندى صدا  خون ريزى مى كند/ رحمى بر ما آور؛ ديگر نه گوس
مى كند/ بر ما رحم كن؛ نه دلها به سوى ما پر مى كشد/ نه صداى 
قدمهايى را كه به سوى ما مى آيند، مى شنوم/ و نه نجواى گامها 

را مى شنوم».
ــاعر به داستان حضرت ابراهيم و هاجر اشاره  در اين قصيده، ش
مي كند. در اينجا «هاجر» نماد فلسطين مى باشد، در واقع شاعر 
ــر» به اوضاع  ــرد رمزگونه واژه «هاج ــن قصيده، با كارب در اي
ــاره مى كند، در حالي كه از ساكنينش  ــطين اش ــف بار فلس تأس
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تقاضاى كمك و دادخواهى دارد. 
ــتان  ــامل مضمون داس ــن غايب اين قصيده، ش ــن غايب: مت مت
ــد كه در گفتگو با خداوند مى گويد:  حضرت ابراهيم(ع) مى باش
ــرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بيَْتِكَ  يَّتِى بِوَادٍ غَيْ ــكَنْتُ مِنْ ذُرِّ ــا إِنِّى أَسْ «رَبَّنَ
لاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِليَْهِمْ  مِ رَبَّنَا ليُِقِيمُوا الصَّ ــرَّ المُْحَ

وَ ارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ يَشْكُرُونَ» (ابراهيم، 37). 
ــاره دارد، زماني كه با  ــرت ابراهيم اش ــتان حض اين آيه به داس
ــك و بى  ــر و فرزند خويش، در كنار كعبه، در بيابان خش همس
آب و علفى، ساكن مى شود. حضرت ابراهيم در اين آيه، خداوند 
را مورد خطاب قرار مى  دهد و از خداوند مى خواهد كه آنان را 

روزى دهد و دل مردم را به سويشان جذب كند. 
ــا گونه هاى مختلف متن غايب،  عمليات بينامتنى: اين قصيده ب
ــا مضمون حكايت  ــته ترين آن، تعامل ب ــرد دارد كه برجس كارب
حضرت ابراهيم(ع) و سكونت وى در كنار خانه خدا مى باشد. 
متن حاضر، بيانگر واقعه تراژديك ملت فلسطين و شيوه كمك 
ــان مى باشد. در متن غايب،  خواهى آنان از ديگر برادران عربش
ابراهيم(ع) از خداوند مى خواهد كه به خانواده اش روزى ارزانى 
ــكل  ــوار رهايى يابند. در اينجا، مش فرمايد، تا از اين وضع دش
ــود و ثمره بى  ــكل حل مى ش ــرت ابراهيم(ع) به بهترين ش حض
نظيرى در پى دارد كه همان جذب دلها به سوى خانه خدا و رفع 
ــاعر فقط در حالتى  نياز خانواده اش بود، ولى در متن حاضر، ش

رؤياگونه به سر مى برد.  
نمونه دوم

ــاعران انتفاضه  ــر: «فاروق جويدة» يكى ديگر از ش متن حاض
ــد كه در قصيده اى با عنوان «ماذا تبقى من بلاد الانبياء»  مى باش
ي بجِِذعِ  ياَءِ/ هُزِّ ــراءِ عُودِي باِلضِّ چنين مى سرايد: «يا ليلةَ الإِسَ
النَّخلَةِ العَذرَاءِ/ يتَسََاقطِِ الأَمَلُ الوَليدُ عَلَى رُبوُعِ القُدسِ/ تنَتفَِضِ 
هَداءُ/ تتَدَفَّقِ الأنهارُ، تشَتعَِلِ الحَرائقُ، تسَتغَِيثِ  المآذنُ، يبُعَثُ الشُّ

الأرضُ ...».(21)
«ترجمه: اى شب اسراء با نور برگرد/ درخت خرماى بى ثمر را 
تكان بده/ تا اميد روييده بر تپه هاى قدس فروافتد/ تا گلدسته ها 
ــته شود/ تا شهيدان برانگيخته شوند، رودخانه ها جارى  برافراش

شوند، آتشها برافروخته شوند، ...».
ــطين است، شاعر با  ــف بار فلس اين قصيده، درباره اوضاع تأس
ــورهاي عربي و به ويژه فلسطين، در  ــاره به وضع كنونى كش اش
ــت. در اينجا، «نخل» نماد جنبش  ــمانى اس انتظار معجزه اى آس
ــت.  ــه حالتى از بى ثمرى به خود گرفته اس ــد ك انتفاضه مى باش
شاعر با كلمات شورانگيز خود، قصد به اهتزاز درآوردن درخت 
نخلى را دارد كه با جنبش آن، به تمامى خواسته هاى خود جامه 

عمل بپوشاند. 
ــامل داستان حضرت مريم  متن غايب: متن پنهان اين قصيده، ش

ى إِليَْكِ بجِِذْعِ  ــى(ع) مى باشد: «وَ هُزِّ هنگام تولد حضرت عيس
ــاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً» (مريم، 25). در آيه، خداوند  النَّخْلَةِ تُس
حضرت مريم را به كنار درخت نخلى راهنمايى كرد، تا آرامش 

يابد و از خرماي آن بخورد.(22)
عمليات بينامتنى: اين قصيده به گونه هاى مختلفى با متن غايب 
ــاط با مضمون حكايت  ــته ترين آن، ارتب ارتباط دارد كه برجس
ــد. شاعر  ــى(ع) مى باش حضرت مريم هنگام تولد حضرت عيس
ــمانى  ــردن واژه  «هُزّى» منتظر رخ دادن معجزه  آس ــا به كار ب ب
ــت. معجزه اى كه از لحاظ زمان و مكان با «سرزمين اسراء»  اس

(بيت المقدس) ارتباط دارد. 
در اين قصيده، شاعر به شيوه زيبايى، مشكلات سرزمين قدس 
ــرت مريم قرار داده  ــكل حض ــى آنجا را در تقابل با مش و اهال
است. در متن غايب، مشكل حضرت مريم به بهترين شكل حل 
مى گردد و ثمره و نتيجه اى به دنبال دارد كه همان تولد حضرت 
ــدوارى» چيز  ــد. اما در متن حاضر جز «روح امي ــى باش عيس
ــروده، با به كار گيرى  ــود. شاعر در اين س ديگرى يافت نمى ش
ــاقط،  جمله هاى فعليه اى كه بر حدوث و تجدد دلالت دارد «يس
ــتمر جنبش انتفاضه  ــض، يبعث، تدفق» به ادامه حركت مس تنف
ــاره مى كند، در واقع شاعر در اينجا، با ارائه  در حال و آينده اش
مضمون قرآنى، روح اميد را در مخاطبانش زنده كرده و آنها را 

به آزادسازى قدس از دست اشغالگران بشارت مى دهد.

4) بينامتني عنوان
كاربرد نام بعضى از سوره هاى قرآن كريم در آثار ادبي،  از ديگر 
اسلوبهاى فني شاعران انتفاضه مى باشد. اين شاعران در قصايد 
ــوره ها و قضاياى مربوط به ملت  خود، ميان معانى دينى اين س

فلسطين، ارتباط ايجاد كرده اند.
نمونه

متن حاضر: «عبدالكريم العسولى» از جمله شاعرانى مى باشد كه 
ــتفاده كرده است. وى در قصيده اى در بزرگداشت  از اين فن اس
ــن مى گويد:  ــهادت طلب «وفاء ادريس» چني ــهادت مادر ش ش
عَتْ أهَْلاًَ و ما ألَقََتْ خَبرَْ/ قرََأتَْ  ــحَرْ. ماوَدَّ «خَرَجَتْ وفاءُ مَعَ السَّ
تْه  تبَاَركَ و المَعارجَ و الزّمرْ/ ورَنتَْ لطِِفْلٍ نحَوَها الَقََى النَّظَرْ/ ضَمَّ

فَرْ».(24) تْ للِسَّ فيِ أحَضَانهَِا و بكََتْ طويلاً و استعََدَّ
ــواده خود  ــرد. با خان ــان عزيمت ك ــا، صبحگاه ــه: وف «ترجم
ــوره هاى تبارك،  ــداد/ س ــرد و اطلاعى هم ن ــى نك خداحافظ
ــه كودكى كه به او نگاه مى كرد،  ــارج و الزّمر را خواند/ و ب المع
ــيار گريست و  ــد/ آن كودك را در آغوش گرفت و بس خيره ش

آماده سفر شد».
ــاعر در اين قصيده، با ذكر عنوان سوره هاى «تبارك، معارج  ش
ــوره ها  ــى تبيين معانى و مضامين  جهادى اين س ــر» در پ و زم
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مى باشد، مضاميني كه شامل عدم تسليم شدن در برابر دشمنان، 
ــهيدان و منزلت والاى آنان نزد خداوند تبارك و تعالي  اكرام ش

مي باشد. 
متن غايب: در سوره معارج، به معاني والايي چون اعتقاد به روز 
ــاره  جزا، وفاى به عهد، اقامه نماز و  همچنين نعمتهاى الهي اش
شده است. خداوند تبارك و تعالى در سوره زمر مى  فرمايد: «وَ 
ينَ وَ  ــعَ الكِْتابُ وَ جِىءَ باِلنَّبِيِّ ــرَقَتِ الأَْرْضُ بنُِورِ رَبِّها وَ وُضِ أَشْ
يَتْ كُلُّ نفَْسٍ  هَداءِ وَ قُضِىَ بيَْنَهُمْ باِلحَْقِّ وَ هُمْ لايُظْلَمُونَ. وَ وُفِّ الشُّ

ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بمِا يَفْعَلُونَ» (زمر، 69و70).
ــطر سوم اين قصيده، شاعر بدون اشاره  عمليات بينامتنى: در س
به معانى و مضامين سوره هاى ذكر شده، ارتباط بينامتنى زيبايى 
ــاعر در اينجا، با ذكر عنوان سوره ها،  ــت. ش ــاخته اس برقرار س
خواننده را بر آن مى دارد تا براى درك و فهم متن حاضر، به متن 
ــوره هاى ذكر شده) رجوع كند. در واقع برجسته ترين  غايب (س
ــكل ارتباطي متن پنهان با متن حاضر، عنوان سوره هاى ذكر  ش
ــد، اين قصيده در بحر كامل سروده شده است. در  ــده مى باش ش
ــيقى واژگان و تكرار مصوت  ــتفاده از موس ــاعر با اس اينجا، ش
«راء» در قافيه، احساسات سركوب شده شهيده «وفاء ادريس» 
ــتها، به خوبى به مخاطب خويش  را در انتقام گيرى از صهيونيس

انتقال داده است.

5) بينامتني علم (شخصيت)
ــاي بارز ادبيات  ــخصيتهاي قرآني، از ديگر ويژگيه ــر نام ش ذك
ــامي  پيامبران الهى همچون  ــد. در اين ميان، اس انتفاضه مي باش
موسى(ع)، ايوب(ع)، نوح(ع) و پيامبر اكرم(ص) در اين متون به 
ــت. ناقدان و نويسندگان عرب در آثار خود از اين  كار رفته اس

نوع تناص به «استدعاء الشخصيات الدينية» ياد كرده اند.(25)
نمونه

ــاعرانى است كه از  ــحاق» از جمله ش متن حاضر: «ابراهيم اس
ــتفاده كرده است:  ــخصيت حضرت موسى(ع) در شعرش اس ش
ــوَيعاتُ الغَسَقْ/ ضاءت أغانينا  تْ سُ «يا ليَلَ أقََصَانا الطويلَ/ مَرَّ
ــاحِ الفَلَقْ/ كَالبحَرِ  ــقُ الغَرِيقُ في نوُرِ إصب ــجَ الأُف الأَرَقْ/ و توَهَّ

ياموسى تخَُوضُ/ نحَوَ انبجاسِ الضُوءِ في صخرة البقََاءِ».(26)
ــاعات كوتاه  ــا در تبعيدگاه/ س ــب طولانى م ــه: اى ش «ترجم
تيرگيها گذشت/ سروده هاى ما پرتوى بر بى خوابى ما افكند/ و 
ــفق غروبى، شعله ور گشت/ همانند دريايى  افق غرق در نور ش
كه اى حضرت موسى در دل آن وارد مى شوى/ به سوى نورى 

كه از دل سنگهاى پايدارى، مى شود».
بدون ترديد رژيم اشغالگر قدس، عامل اصلى فتنه و آشوب در 
خاورميانه است كه روز به روز بر اشغالگرى و فتنه انگيزى خود 
مى افزايد، ولى با وجود وضع اسفناك و بغرنج فلسطين، همچنان 

روح اميد در اشعار شاعران انتفاضه موج مى زند.

در اين قصيده، شاعر با استفاده از داستان حضرت موسى(ع) و 
بنى اسرائيل در قرآن، توانسته معناى مورد نظر خود را به خوبى 

به مخاطبان خود، انتقال دهد. 
ــخصيت هدايتگر و  ــن غايب: اين قصيده در واقع نمايانگر ش مت
ــد كه آيه هاى مختلفى از سوره  ــى(ع) مى باش نجات بخش موس
ــترين ارتباطش با  ــامل مى گردد، ولى بيش ــره و قصص را ش بق
ــا بِكُمُ البَْحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ  آيات «وَ إِذْ فَرَقْن
ــى لقَِوْمِهِ فَقُلْنَا  ــقى مُوس أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» (بقره،50) و «وَ إِذِ اسْتَسْ
اضْرِبْ بعَِصاكَ الحَْجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ 
أُناسٍ مَشْرَبهَُمْ كُلُوا وَ اشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ االلهِ وَ لاتَعْثَوْا فِى الأَْرْضِ 

مُفْسِدينَ» (بقره، 60) است.
ــتان حضرت موسى و قوم بنى اسرائيل بيان  در متن غايب، داس
ــت، در آيه اول، خداوند متعال به شكافته شدن دريا،  ــده اس ش
ــاره مى كند و سپس به  ــرائيل و نابودى فرعون اش نجات بنى اس
ــان از حضرت  ــرائيل مى پردازد كه در بياب ــتان قوم بنى اس داس
موسى(ع) طلب آب كردند و ايشان عصاى خويش را بر سنگ 

زد و دوازده چشمه از سنگ جوشيد.
ــاعر در اين قصيده، از متن غايب به شيوه  عمليات بينامتنى: ش
غير مستقيم استفاده كرده و با به كار بردن اسم حضرت موسى(ع) 
كه در قرآن نماد نجات بخشى و ظلم ستيزى مى باشد، خواننده را 
ــمت متن غايب سوق داده است. در اين عمليات دو طرف  به س
ــتمگر «فرعون و رژيم صهيونيستى»، موجود مى باشد، اما در  س
ــى وجود  ــخصيت منجيگري چون موس متن حاضر، اثرى از ش
ــاعر با به كار بردن افعال ماضى چون  ندارد. ولى با اين حال ش
ــپرى شدن روزهاى آوار گى و تيره بختى  «مرت و توهج» از س
ــود و ملتش خبر مى دهد، به طورى كه گويى پيروزى محقق  خ

گشته است.

نتيجه گيرى
ــاعران انتفاضه در راستاي بيان اهداف و موضع گيريهاي خود  ش
ــعار  ــه، آرايه هاي ادبي نويني را در اش ــال جنبش انتفاض در قب
ــد،  ــود به كار گرفتند كه يكي از بارزترين آنها تناص مي باش خ
ــى روابط بينامتنى اشعار شاعران انتفاضه با قرآن كريم،  با بررس
ــاعران،  ــعار اين ش ــم كه تناصهاي به كار رفته در اش درمى يابي
ــخصيت (علم)  ــيقي و ش ــي، فكري، مضمون، موس ــامل: لفظ ش
ــعار با قرآن كريم، از  ــترين گونه ارتباطى اين اش ــت كه بيش اس
ــاعران  ــد. ش ــوع تناص مضمون و به صورت آگاهانه مى باش ن
ــرى و محتوايى متن قرآنى،  ــتفاده از مضامين فك انتفاضه با اس
ــعارى آورده  اند كه روح حماسه و دلاورى را  رو به سرودن اش
ــده مى كند و آنان را به ادامه راه پايدارى و  در جان مبارزان زن

شهادت رهنمون مى سازد. 
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